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پدر و مادرش را خیلی زود از دست داد؛ در همان 
ســن طفولیت. کمی که بزرگ تر شد از روستای 
قلعه گل دهدشت به اصفهان آمد؛ یعنی گریخت. 
دلیل فرارش هم مجادله و برخورد با خان روستا 
بود. با اینکه 14- 13سال بیشتر نداشت اما مقابل 
زورگویی های خان ایستاد و همین دلیلی شد تا 
عوامل خان درصدد کشتن اش برآیند. با شرایط 
پیش آمده دوست و آشنا دیگر جایز ندانستند او 
در روستا بماند و خواستند که به اصفهان برود و 
خودش را به اقوامش برساند. از همان زمان روی 
پای خود ایســتاد و مستقل شــد. برای خودش 
کسب وکاری راه انداخت و خیلی زود به سوددهی 
رســید. قوم و خویش با توجه به شرایط خوب او 
سریع آستین بالا زده و به زندگی اش سروسامان 
دادند. علی اصغر از خاطــرات دوران کودکی اش 
می گوید: »پدرم مرد مومنی بود. بانشــاط بودن 
را دوســت داشــت. ما 7خواهر و برادر بودیم و 
می توانم بــه جرأت بگویم پــدرم از نظر عاطفی 
برای ما کم نمی گذاشت. حتی روزهای تعطیل ما 
را به پارک می برد. تفنگ بادی اش را هم می آورد. 
نشانه گیری اش خوب بود. گاهی در کوچه با ما و 
دیگر بچه های محل فوتبال بازی می کرد. وقتی 
از جبهه می آمد به مدرسه مان سری می زد تا از 

وضعیت درسی مان باخبر شــود«. عبدالرسول 
پشت چهره جدی اش بسیار دلرحم و مهربان بود؛ 
به گونه ای که اغلب فامیل دوست داشتند مهمان 
خانه اش باشند. شب یلدا همه فامیل را دور هم 
جمع کرده و با شوخی هایش سعی می کرد همه 
را خوشحال کند. گاهی نی می زد و فضای شادی 

را به وجود می آورد.

چشم ها به دست زرین بود 
وقتی جنگ شــروع شــد عبدالرســول مغازه 
لباس فروشی اش را رها کرد و به کردستان رفت. 
در آنجا با شــهید خرازی آشنا شــد و تا آخرین 
لحظه هــم در کنار ایــن فرمانده جــوان ماند. 
علی اصغر با اســتناد به گفته های شهید خرازی، 
از جنگاوری پدرش می گویــد که چطور خود را 
در بین کوه ها استتار می کرد و از راه دور کومله ها 
را نشــانه می گرفت. او تعریف می کند: »پدرم با 
شکل گیری نیروی سپاه عضو این نهاد نظامی شد. 
همراه با شهید خرازی به جبهه سلیمانیه رفت و 
در دارخوئین مقری تشکیل دادند. شهید خرازی 
همیشــه می گفت صبح عملیات بعد از توکل به 
خدا و کمک ائمه، چشــم ام به دست زرین بود«. 
شهید زرین با اینکه دوره نظامی را آموزش ندیده 
بود اما مهارت زیــادی در هماهنگ کردن امور 
جنگی داشت. به گونه ای که یک تنه می توانست 
کار یک گردان را انجام دهد. عبدالرسول عادت 
زیبای دیگری هم داشت؛ هر بار که می خواست 

شهیدزرین؛یکگردانتکنفره
پای صحبت های پسر بهترین تک تیرانداز جهان که صدام برای پیدا کردنش بهترین تک تیراندازان دنیا را اجیر کرده بود

گزارشی از یک گروه جهادی که برای تربیت و آموزش نوجوانان و جوانان فعالیت می کنند

حلقه صالحین؛ یک دورهمی معنوی و تربیتی
طــرح حلقه هــای صالحیــن از فعالیت های  

جهادی بسیج اســت که با هدف تعلیم و تربیت 
و آموزش جوانان و نوجوان در مســاجد و مراکز 
مذهبی پیگیری و اجرا می شود. تقویت اعتقادات و معنویات و 
معرفت افزایی و ارتقای بصیرت، مبنای فعالیت حلقه های صالحین 
به شمار می آید. به گفته پوریا بگری، مسئول گروه جهادی سفیران 
صالحین، در یک دهه از فعالیت این گروه جهادی، شبکه تربیتی 
صالحین با راهنمایی های فکری و هدفمند علما، روحانیان و مربیان 
دلسوز هدایت شده و مقام معظم رهبری هم بر گسترش کمی و 
کیفی و فراگیر کردن این حرکت عظیم تربیتی تأکید داشته اند. 
تجلیل از چهره های موفق صالحین، تجلیل از شــهدای مدافع 
حرم مربی صالحین، ترویج گفتمان صالحین میان علما، نخبگان 

و مسئولان استان ها از عمده فعالیت های این گروه جهادی است.

هم اندیشی با مسئولان محلی
یک دهه است طرح حلقه های صالحین مجموعه تعلیم و تربیت بسیج با 
عنوان »شجره طیبه صالحین« براساس منویات مقام معظم رهبری به 
فعالیت می پردازند. هر حلقه تربیتی صالحین با 1۵ تا ۲۰ عضو تشکیل 
می شود. 43 درصد از مربیان این حلقه ها تحصیلات حوزوی و ۵7درصد 
دیگر نیز تحصیلات دانشگاهی دارند. مساجد، کانون اصلی فعالیت های 
جهادی این گروه را تشــکیل می دهد. پوریا بگری درخصوص تعداد 
حلقه های صالحین می گوید:»تاکنون بیش از ۲۵۰هزار حلقه صالحین 
تشکیل شده که عمده آن در بسیج مساجد و محله ها فعالیت می کنند 
و تعداد اعضای این حلقه ها برای شرکت در کلاس های حضوری تعلیم 

و تربیت به چندین هزار نفر می رسد.« 
گروه جهادی سفیران صالحین ۵سالی می شــود که برای همراهی 
مسئولان و نخبگان محلی شهر به شهر و استان به استان سفر می کنند 
تا بتوانند موانع را برطرف کنند. مسئول گروه جهادی سفیران صالحین، 
درباره انگیزه راه اندازی این گروه جهادی می گوید:»بیش از یک دهه 
است که فعالیت خود را در سطوح مختلف اقشار بسیج آغاز کرده ایم اما 

با این حال، نقص هایی در نوع اجرای طرح و نتایج آن دیدیم که تلاش 
کردیم با سفر به استان های مختلف و هم اندیشی با مسئولان محلی و 
نخبگان، این نقایص را برطرف کنیم. مقــام معظم رهبری همواره بر 
اجرای کارهای خودجوش توسط جوانان مؤمن و انقلابی تأکید داشته اند 
و این حرکت صرفاً یک کار بسیجی وار در راستای تحقق اهداف والای 
شجره طیبه صالحین بود که با عنایت و لطف پروردگار توسط نیروهای 
جهادگر و جوان شکل گرفته است.« طرح تربیتی صالحین در مدارس، 
مساجد، دانشگاه ها و... فعال است. عدم نوآوری و کارهای خلاقانه در 
برنامه های حلقه صالحین از مشــکلات و موانع حرکت رو به جلو این 
گروه جهادی بود که بگری درباره آن توضیح می دهد؛»تصمیم گرفتیم 
راه حلی مناسب برای این مسئله پیدا کنیم. بسیاری از نخبگان، علما 
و مسئولان استانی اطلاع دقیقی از چگونگی اجرای دقیق حلقه های 
صالحین و ماهیت آن نداشتند و همین سبب می شد بسیاری از کارهای 
مجموعه عظیم صالحین در کشور نادیده باقی بماند و هیچ حمایتی هم 
از آنان برای تکمیل و تداوم طرح ها و برنامه های آنها انجام نشود. همین 
دغدغه سبب شد به فکر راه اندازی گروهی جهادی بیفتیم و آتش به 
اختیار بتوانیم این مشکلات کوچک و بزرگ را برطرف کنیم بنابراین 
سعی کردیم با تشــکیل تیم جهادی سفیران صالحین نسبت به رفع 

آنها اقدام کنیم.« 

خلاقیت های صالحین 
سفیران صالحین تاکنون به ۲8استان کشور سفر داشته و هم اکنون 
آماده سفر به استان خراسان جنوبی به عنوان بیست و نهمین سفر استانی 
است. بگری می گوید:»از اهداف اصلی این سفرهای استانی جمع آوری 
اطلاعات درباره کارهای ابتکاری و خلاقیت های صالحین در مسجد 
الگو استان هاست.« به گفته بگری، تاکنون بیش از 3۲طرح ابتکاری 
در این رابطه شناسایی و جمع آوری شده که می تواند به سایر استان ها 
و حلقه های صالحین سراسر کشور تســری یابد. ازجمله این طرح ها 
می توان به طرح باشگاه ورزشی صالحین، هسته های امداد )برای مقابله 
با آسیب های محله(، مسجد دانش آموزی، خانه های صالحین )خانواده 
صالحینی(، سیمای صالحین محله، طرح صدیق )تربیت مسجدی(، 

فروشگاه اقتصاد مقاومتی، مدرسه صالحین و... اشاره کرد. 

تجلیل از شهدای مدافع حرم
طرح هســته های امداد در خرم آباد طرحی بود کــه با هدف کاهش 
آسیب های اجتماعی در مسجد امام علی)ع( و در منطقه ای کم برخوردار 
انجام شد. بگری می گوید:»هسته های 3نفره از جوانان بسیجی تشکیل 
شد که بررسی و شناسایی آســیب های اجتماعی هر محله را برعهده 
داشتند. در واقع هر هسته متولی یک آســیب در محله بود.« حفظ 
قرآن در فضای مجازی در یاسوج، سیمای صالحین محله در همدان، 
طرح مسجد دانش آموزی )در بوشهر، خرم آباد و اهواز(، باشگاه ورزشی 
صالحین و تجلیل از چهره های موفق صالحین از کارهای انجام شده 
توسط حلقه های صالحین در شهرهای مختلف بوده است. بگری تجلیل 
و میثاق با مربیان شهید را یکی دیگر از طرح هایی اجرا شده در حلقه های 
صالحین عنوان می کند و می افزاید: »شهید حججی، شهید فرهنگی والا، 
شهید احمد الیاسی، شهید صدرزاده، شهید عطایی و... از بسیجیانی 
بودند که به عنوان سرگروه و مربی در بسیج حضوری فعال داشتند. یکی 
از کارهای تربیتی انجام شده معرفی زندگینامه شهداست. امیدواریم 
با همراهی مســئولان محلی، نخبگان و بسیجیان هر شهر طرح های 

فرهنگی بیشتری را اجرا کنیم.«

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

گپ

قرآن، مونس همیشگی شهیدمرادی
 

شهید حمید سیاهکالی مرادی؛ 4 اردیبهشت ماه 13۶8 در قزوین 
به دنیا آمد. او دانشجوی مقطع کارشناسی حسابداری مالی بود 
و دهم آبان ماه ســال 13۹1 ازدواج کرد. چندی بعد توسط سپاه 
صاحب الامر)عج( قزوین و به عنوان مدافع حرم و فرمانده مخابرات 
و بیسیم چی در جبهه دفاعی سوریه حضور یافت و همین سکوی 
پروازی شد برای آسمانی شدنش. او سال 13۹4در سوریه و جنوب 
غرب حلب به شهادت رســید. نکته جالب درباره این شهید این 
است که این شهید عاشــق حفظ قرآن بود و تا زمان ازدواجش 
حدود ۶ جزء قرآن را در حافظه داشت و همسرش هم حافظ قرآن 
است؛ همیشه عادت داشت قرآن را با معنی و تامل مطالعه می کرد. 
در ادامه خاطراتی قرآنی این شهید را به روایت فرزانه سیاهکالی 
مرادی همسر ایشــان از کتاب »مدافعان حرم« اثر ناصرکاوه را 

می خوانیم:

  حمید عادت داشت هر روز ۲ صفحه از قرآن را در ابتدای روز و 
پایان روز با معنی بخواند و اگر مفهوم و معنای آیه ای را به درستی 
متوجه نمی شد، در تماس با دوستان طلبه اش می خواست که معنا 
و مفهوم آیه را برایش توضیح دهند و بی تفاوت و بدون درک معنی 
از آیات عبور نمی کرد. او هر وقت در منزل فرصتی پیدا می کرد، 
شروع به حفظ قرآن می کرد و موفق شده بود که ۵ جزء از قرآن 
را حفظ کند. همواره توصیه می کــرد که خواندن قرآن به  همراه 
تامل و تدبر باشد و پیشقدم در برگزاری برنامه ها و دوره های انس 
و ختم قرآن بود. در محل کار با اجرای طرح ختم قرآن، دائماً سایر 
همکارانش را تشویق می کرد تا روزی ۲ صفحه قرآن بخوانند و با 
مشخص کردن صفحات مورد نظر برای هر نفر، در طول یک هفته، 

یک بار کل قرآن را به این شکل ختم می کردند.

  حمید در ایام خاص مثل ایــام عید نوروز یا ماه مبارک رمضان 
که فرصت بیشتری داشت، بیشتر وقتش را صرف خواندن کتاب 
می کرد و از من می خواســت کتاب هایی را که خوانده، بخوانم. 
مطالب مهم و دشوار کتاب را برای هم توضیح می دادیم. او معمولاً 
کتاب  در اختیار دیگران می گذاشــت یا اهدا می کــرد. یکی از 
به یادماندنی ترین خاطراتی که از او دارم این است که قصد داشت 
به مسلمان اهل تسننی که به تازگی به مذهب شیعه گرایش پیدا 
کرده بود، ۲کتاب »نهج البلاغه« و »الغدیر« اهدا کند که به علت 
اعزام به سوریه این امر مقدور نشد. پس از شهادت  حمید، این دو 

کتاب را از طرف شهید به آنها اهدا کردم.

   به هر ماموریتی که اعزام می شــد، همیشه یک قرآن کوچک 
همراه خود می برد و در جیب لباس نظامی خود می گذاشت. قبل از 
اعزام به سوریه که وسایلش را آماده می کردم، گفت وسایل اضافی 
نگذار، اصلًا همه وسایل را بردار و فقط قرآن را بگذار. در ایامی که 
در سوریه بود، به گفته همکارانش حتی تا لحظات قبل از شهادت، 
انس با قرآن داشت. هنگام شهادت، قرآن همراهش که آغشته به 

خونش شده بود را یکی از دوستانش به یادگار برداشت.

ساخت آثار هنری با موضوع 
دفاع مقدس

1۰۰ اثر هنــری مرتبط بــا فرهنــگ ایثار و شــهادت در 
شهرســتان های تهران ساخته می شــود. عبدالله مرتضوی، 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های استان 
تهران با بیان این خبر گفت: »با برنامه ریزی های صورت گرفته 
در معاونت فرهنگی و آموزشی، امســال با همکاری فعالان 
عرصه هنر و رسانه، آثار مستندی با موضوع زندگینامه شهدای 
مدافع حرم، تئاتر ایثــار و نماهنگ های ۶۰ثانیه ای با موضوع 
حماسه فرماندهان شهید شهرستان های استان تهران ساخته 
می شود.« وی در ادامه افزود:»رهبر معظم انقلاب اسلامی بار ها 
در بیاناتشان به ساخت آثار فاخر در حوزه جهاد و دفاع مقدس 
و نیز زنده نگه داشتن یاد و خاطره شــهیدان تأکید کرده اند. 
ساخت آثار سینمایی و مســتند های جذاب در حوزه دفاع و 

حماسه در راستای تحقق منویات معظم له است.«

آب هرگز نمی میرد
»برای من جبهه بــه تمام معنا 
کربلا بود. اگر به نیروهایم از صبر 
و پایداری می گفتم، عمیقاً بر این 
باور بودم که باید در همه  چیز به 
سیدالشهدا)ع(تأســی کنم لذا 
وقتی خبــر مجروحیت پســر 
۶ماهه ام را بر اثر بمباران شنیدم، 
حتی به نزدیک ترین دوستانم یا 

برادرانم که در گردان با من بودند نگفتم و این حادثه را امتحان 
الهی دانستم و برای همســرم که طی ۶ ماه برادر و پدرش را از 
دســت داده بود، از خداوند صبر زینبی خواستم.« این خاطره 
بخش کوتاهی از کتاب »آب هرگز نمی میرد« نوشــته حمید 
حسام است که توسط انتشارات صریر چاپ شده  است. با خواندن 
این کتاب می توانید با زندگی و خاطــرات جانباز میرزا محمد 
سلگی از فرماندهان لشکر 3۲ انصارالحســین)ع(، از مبارزات 
انقلاب تا روزهای حضــورش در جبهه و عملیات های مختلف 
آشنا شــوید. ناگفته نماند »آب هرگز نمی میرد« سال 13۹3 
توانست جایزه نخست جشنواره جلال آل احمد را از آن خود کند.

گرامیداشت 
عملیات بازی دراز

 مراسم گرامیداشت عملیات غرورآفرین بازی دراز در 
کرمانشاه برگزار می شود.

بهمن امیری مقدم، اســتاندار کرمانشاه در نشستی 
که برای هماهنگی مراســم گرامیداشــت عملیات 
بازی دراز برگزار شــده بود، این عملیــات را نمادی 
از مقاومت، ایســتادگی، دلاوری و پایــداری ملتی 
سرافراز در سرپل ذهاب دانست و افزود:»بعد از ۲ سال 
امکان برگزاری مراسم بزرگداشت عملیات بازی دراز 
فراهم شده اســت. این مراسم ترویج دهنده فرهنگ 
و مکتب ایثار و شهادت اســت و برای این برنامه ملی 
هماهنگی های لازم در کمترین زمان ممکن باید انجام 
شود.« امیری مقدم درباره تاریخ زمان برگزاری مراسم 
گفت: »مراسم گرامیداشــت عملیات بازی دراز بعد 
از  ماه مبارک رمضان، در تاریخ 1۵ و 1۶ اردیبهشت 
برگزار می شــود.« گفتنی اســت عملیات بازی دراز 
اردیبهشت 13۶۰ از سوی رزمندگان سپاه پاسداران و 
ارتش جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی تیزپروازان 
هوانیروز کرمانشــاه که در راس آنان خلبان شهید 

شیرودی حضور داشت، انجام شد.

نفس های خردلی
بمباران شیمیایی حلبچه 
و شهادت مظلومانه شمار 
بســیاری از مردم بی دفاع 
این شــهر به خصوص زنان 
و کودکان یکی از تلخ ترین 
جنایاتی اســت که توسط 
رژیــم بعثــی عــراق و در 
سال13۶۶به وقوع پیوست. 

ژیلا اویســی در کتاب »نفس های خردلی« خاطرات علی 
جلالی از جانبازان شیمیایی استان مرکزی را جمع آوری و 
به همت انتشارات سوره مهر به چاپ رسانده است. جلالی 
پس از خاتمه عملیات والفجر 1۰ در سال 13۶۶ و هنگام 
رفتن برای مرخصی در منطقه نزدیک مریوان کردســتان 

شیمیایی می شود. 
دوران طولانــی مجروحیــت و بیهوشــی ۲ماهــه ایــن 
رزمنــده و جانبــاز دفاع مقــدس، از دلایــل پرداختن به 
 خاطرات علی جلالی توســط نویســنده عنوان شده است.
در بخشــی از کتاب نفس های خردلی آمده است؛»صحنه 
عجیبی بود. انگار دکمه اســتُپ)توقف( یک شهر را بزنی و 
مردم را درهرحالتی که هستند خشک کنی. مردم شهر کف 
خیابان ها، توی خانه ها و بیابان هــا بی حرکت مانده بودند. 
بمب سیانوری بود و اکثراً استفراغ کرده بودند. بعضی ها از 
شدت سرفه چشم شان از حدقه بیرون زده بود. تجهیزات، 
دیگر به درد مردم نمی خورد. آســیب ها شدیدتر از آن بود 
که بشود تصور کرد. چند نفر از رزمنده ها دلشان سوخت و 

ماسک شان را دادند به مردمی که هنوز زنده بودند.
در حال بیرون آمدن از منطقه بودیم که حدود 3۰۰بچه را 
دیدیم که با هم گریه می کردند. نمی شــد به بچه ها دست 

بزنی، بدنشان پر از تاول بود. فقط جیغ می زدند.«

موزه دفاع مقدس؛ جایی برای
 پژوهش دانشجویان

باغ موزه دفاع مقدس سال 138۹در بزرگراه شهید حقانی، روبه روی 
پارک طالقانی با نــام موزه ملی انقلاب اســلامی و دفاع مقدس 
راه اندازی شــد. هدف اصلی راه اندازی این موزه نمایش عکس ها 
و تصاویر به یادگار مانده از دوران 8ســال دفاع مقدس و معرفی 
به نسل جوان و نسل های آینده اســت تا با فرهنگ و ارزش های 
دفاع مقدس آشنا شوند. موزه اگر چه با نام دفاع مقدس شناخته 
می شود اما بخش هایی از آن روایتگر تاریخ انقلاب اسلامی ایران 
است. تالارهای هشــتگانه، موزه های تخصصی انقلاب اسلامی، 
مقاومت، نقش تهران در دفاع مقدس، نقش زنان در دفاع مقدس 
و بخش کودکان و نوجوانان از بخش های متنوع این موزه است. 
موزه دفاع مقدس بخش ویژه ای برای دانشجویان و پژوهشگران 
فراهم آورده اســت. در این بخش که با نام پژوهشــکده مجازی 
انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است، دانشجویان، دانش آموختگان، 
پیشکسوتان و علاقه مندان این حوزه می توانند با استفاده از منابع 
موجود در کتابخانه موزه از خدمات پژوهشکده بهره مند شوند. 
فراهم آوردن زمینه های همکاری و تعامــل میان متخصصان، 
پژوهشگران و علاقه مندان حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با 
استفاده از بسترهای فضای مجازی یکی از برنامه های موزه برای 

دسترسی بیشتر علاقه مندان در سراسر کشور است.
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یاد رزمنده ها، گردان یک نفــره صدایش می کردند. 
این لقب را شهید حسین خرازی به او داده و مایه 
دلگرمی این فرمانده جوان بود. هر بار که عملیاتی 
در پیش بود شهید خرازی می گفت بعد از توکل به 
خدا و اهل بیت)ع(، امیدم به دستان عبدالرسول 
اســت. الحق هم که عبدالرسول گل می کاشت؛ 
تک تیراندازی بود مثال زدنی. هر کس را نشــانه 
می گرفت محال بود تیرش به خطا رود. اعجوبه ای 
بود برای خودش. انگار از هیچ چیز و هیچ کس واهمه 
نداشت. با کمترین امکانات نظامی به دل دشمن 
می زد و بلوایی در بین عراقی ها به وجود می آورد. 
بی باکی و نترس بودنش عراقی ها را خسته کرده 
و به زانو در آورده بود. شبانه روز در پی اش بودند 
تا شکارش کنند. حتی خود صدام هم برای پیدا 
کردن عبدالرسول بهترین تک تیراندازهای دنیا 
را اجیر کرده بود اما عبدالرسول زرین یا به قول 
بعثی ها »صیاد خمینی« آهوی گریز پایی بود که 
به دام آنها نمی افتاد. او در مدت چهار سال و اندی 
خدمت در جبهه ها بیش از 3هزار تیر شــلیک 
کرد. معتقد بود تیرها از بیت المال تهیه می شود و 
نباید خطا رود. شهید زرین دلاوری است که ایران 
همیشه به وجودش افتخار می کند. علی اصغر زرین 

از پدرش بیشتر می گوید.

دست به اســلحه شــود اول وضو می گرفت و با 
ذکر  این آیه از ســوره انفال که آمده است: »وَمَا 
رَمَیتَ إذِْ رَمَیتَ وَلکَِنَّ الَلهّ رَمَی...؛چون تو تیر )یا 
خاک( افکندی نــه تو بلکه خــدا افکند« تیر را 
شلیک می کرد. بعد هم تعداد تیرها را در دفترش 
می نوشت. معتقد بود نباید اســراف شود؛ برای 
همین همه دقت خود را بــرای تیراندازی به کار 

می گرفت.

عکسی از زرین با گوش مجروح 
زریــن شــجاعت وصف ناپذیری داشــت. این را 
حسین خرازی به رزمنده ها گفته و بعد هم خاطره 
تیرخوردن به گوش او را تعریف کرده بود. علی اصغر 
آن را برای ما تعریف می کند؛ »شــهید خرازی و 
پدرم کنار هم ایستاده بودند. پدرم کلی تیر شلیک 
می کند و عراقی ها موقعیتش را پیدا می کنند. بعد 
هم به سوی آنها شلیک می کنند. در این حین تیری 
لاله گوش پدر را هدف می گیرد. شــهید خرازی 
می گفت لاله گوش عبدالرســول کنده شد اما او 
حتی خم به ابرویش نیاورد و شروع کرد به خندیدن. 
در این حین عکاســی که در مهلکه حضور داشت 

عکسی از او گرفت که معروف شد.« 
عبدالرسول سر نترسی داشــت، انگار هیچ چیز و 
هیچ کس نمی توانست هراسی به دل او بیندازد. در 
عملیات رمضان در مدت 3ساعت، 7۰تیربارچی و 
نیروهای عراقی را مورداصابت قرار داد. در عملیات 
والفجر4 هم به تنهایی 4۰نفر از نیروهای دشمن را 

که می خواستند از پشت ارتفاعات کانی مانگا قیچی 
کنند بــه درک واصل کرد. حتی به گفته شــهید 
خرازی او توانســت عملیات مرحله سوم والفجر4 
را هم به پیروزی برساند. علی اصغر داستان دیگری 
را روایت می کند؛ »در یکــی از درگیری ها حدود 
۲۰۰نفر ایرانی در مقابل چندهزار نفر عراقی قرار 
می گیرند. بعد از کلی شــور و مشورت فرمانده ها 
تصمیم می گیرند که کانالی بزنند تا بتوانند خود را 
به عراقی ها برسانند. مسئول این کار پدرم می شود. 
کندن کانال چند ماه طول می کشد اما عملیات با 

موفقیت انجام می شود.« 

20تک تیرانداز برای کشتن یک نفر 
شهید خرازی، عبدالرســول را دست راست خود 
می دید. حضــور او در جبهــه امنیت خاطری بود 
برای رزمنده ها. اگر متوجه می شد بچه ها خسته 
و بی حوصله اند با کشتن یک عراقی به آنها روحیه 
می داد و سرشار از انرژی شان می کرد اما برعکس، 
عراقی ها تــرس عجیبی از او داشــتند؛ چرا که با 
پاتک هایی که می زد رعب و وحشــتی در جبهه 
دشــمن ایجاد می کرد و باعث دلهره فرمانده های 
بعثی می شــد. برای همین به او »صیاد خمینی« 
می گفتند. صدام ۲۰نفر از بهترین تک تیراندازهای 

دنیا را استخدام کرده بود تا او را بکشند.

وقتی شکارچی پر کشید
۲هفته قبل از شهادتش به خانه آمد. می خواست با 
خانواده دیداری داشته باشد. شاید هم می دانست 
که وقت رفتنش رســیده است. خمس مالش را 
حســاب کرد و به همســرش گفت: »باید بروم. 
ماندن برای من معنا ندارد. احساس می کنم یک 
مرد جنگی هســتم و حضورم در جنگ واجب 
است«. چند روزی ماند و راهی شد. عملیات خیبر 
بود. حین درگیری همانطور که زرین اسلحه اش 
را به سمت دشمن نشانه گرفته بود، خمپاره ای 
در نزدیکی اش منفجر شد و او به شهادت رسید. 
علی اصغر از شادی عراقی ها می گوید که با شعر و 
سرور می خواندند: »شکارچی خمینی را زدیم.«

شهید زرین در سینمای ایران
موضوع قهرمان پردازی یا قهرمان سازی  در ســینما چنان پراهمیت است که برخی 
فیلمسازان سراغ ساخت این دست آثار ســینمایی که تاریخ و هویت یک ملت را به 
دوش می کشند رفته اند. یکی از این آثار که اخیرا با موضوع بخش هایی از زندگی شهید 
عبدالرسول زرین، تک تیرانداز دلیر ایرانی در سینماهای کشور به نمایش درآمد، فیلم 
سینمایی »تک تیرانداز« است. کامبیز دیرباز، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون توانسته 
به خوبی نقش شهید زرین را برای مخاطب باورپذیر کند. این فیلم  سینمایی نخستین بار 
در جشنواره سی و نهم فیلم فجر به نمایش درآمد و موفق به نامزدی ۵سیمرغ بلورین 
جشنواره شد و در نهایت ســیمرغ بلورین بهترین جلوه های ویژه میدانی و همچنین 

سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه ملی را کسب کرد.

مکث


